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خرید و فروش و ...

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رسانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت
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جویای کار

تعمیرات تخصصی
انواع کولر گازی - یخچال-  لباسشویی

 09347690525

به یک کارمند خانم مسلط به کامپیوتر با روابط 

عمومی بالا جهت کار در موسسه حقوقی نیازمندیم

شماره تماس    09177157433

به یک نقشه کش سازه با حداقل 5 سال سابقه 
ترسیم ساختمانهای بتنی به صورت تمام وقت یا 

نیمه وقت جهت کارگاه ساختمانی نیازمندیم
   09121454974
به یک نیروی کار آقا زیر 30 سال 

جهت سرایداری نیازمندیم
شماره تماس 09122236447   -   09122975154

ساعت تماس 10 صبح الی 22

خانم لیسانس زبان ایتالیایی ، مسلط به زبان 
انگلیسی ) مکالمه و سایر مهارت ها( 

9 سال سابقه کار در زمینه تحقیق  و توسعه، 
ترجمه و تدریس زبان

شماره تماس  09369688979

گروه حوادث- زن ۴۰ ســاله ای که 
ســاندویچ فروش را در »لانه مرگ« به قتل 
رسانده است، از یک »سماجت کثیف« پرده 

برداشت و راز این جنایت را فاش کرد.
شــب دوازدهم خرداد زن و مردی 
پژوســوار، پیکر خون آلــود جوانی را به 
بیمارســتان فارابی مشهد رساندند تا مداوا 
شــود. زمانی که کادر درمانی بیمارســتان 
پیکر نیمه جان جوان ۳۳ ســاله را به بخش 
اورژانس بردند، راننده ۲۷ ساله پژو ۲۰۶ به 
بهانه پارک خودرو در پارکینگ ، به بیرون 
از بیمارســتان رفت و به همراه زن ۴۰ ساله 
ای که همراهش بود، ســوار بر خودرو از 
محل متواری شــد. از سوی دیگر اقدامات 
پزشــکی برای نجات مجروح ۳۳ ساله بی 
نتیجــه ماند و او درحالی جان ســپرد که 
اصابت شیء برنده به ران پایش، حکایت 
از وقوع یک جنایت داشت. به همین دلیل 
ساعتی بعد کارکنان مرکز درمانی مراتب را 

به پلیس ۱۱۰ اطلاع دادند.
دقایقی بعد به  دستور سرهنگ باقرزاده 
)رئیس کلانتری نجفی(، گروهی از ماموران 
گشت و تجسس عازم مرکز درمانی شدند و 
پس از انجام یک سری تحقیقات مقدماتی، 

ماجرا را بــه قاضی کاظم میرزایی )قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد( گزارش کردند.

 درحالی که ســپیده صبح آســمان 
مشــهد را فرا گرفته بــود، مقام قضایی به 
همراه گروه ویژه ای از نیروهای تخصصی 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 

عازم بیمارستان فارابی شدند.
بررسی های میدانی نشان می داد که 
زن و مرد جوان با حالتی مضطرب و سوار بر 
پژو ۲۰۶ درحالی از بیمارستان گریخته اند 
که سعی داشتند آثاری از خودشان در مرکز 
درمانی به جا  نگذارند به همین دلیل نیز فرم 
های بیمارستانی را تنظیم نکرده بودند! اما 
تجربه قضایی قاضی ویژه قتل عمد، افکار 
کارآگاهان را به ســوی اقدامات فنی سوق 
داد که معمولا مجرمان در حالت استرس و 
اضطراب از خود بر جا می گذارند. تماس 
اشــتباهی زن جوان با آتش نشانی به جای 
اورژانس در ساعت وقوع جرم و همچنین 
ردیابی شــماره انتظامی خودرو، از سرنخ 
های مهمی بود که ســروان جمالی )افسر 
پرونده( با راهنمایی های قاضی میرزایی به 

پیگیری آن ها پرداخت.
 تمــاس با مالک خــودرو پژو ۲۰۶ 

مشــخص کرد که این خودرو ۱۰ ســال 
قبل به صورت قولنامه ای فروخته شــده 
اســت. درنهایت کارآگاهان اداره جنایی 
که با نظارت و هدایت مســتقیم سرهنگ 
محمدرضا غلامی ثانــی )رئیس با تجربه 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی( 
به ردزنی های اطلاعاتی خود ادامه می دادند، 
در مدت کوتاهی موفق شدند شماره تماس 
راننده ۲۷ ســاله را به دســت آورند اما این 
جوان در یکی دیگر از شــهرهای خراسان 
رضوی حضور داشــت و هنوز از ماجرای 
مرگ جوان ۳۳ ســاله مطلع نبود! به همین 
دلیل کارآگاهان با توسل به شگردهای فنی 
و اطلاعاتــی محل ســکونت خواهر او را 
در بولوار پیروزی مشــهد شناسایی کردند 
و با دســتور مقام قضایی، به تحقیق از وی 
پرداختند چرا که تصاویر دوربین های مدار 
بسته نشان می داد که خواهر راننده ۲۷ ساله 
پژو نیز در شب حادثه همراه او بوده است. 
این زن وقتــی در حضور قاضی میرزایی، 
مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت 
هنوز نمی دانست که جوان ۳۳ ساله به قتل 

رسیده است.
او که فکر می کرد آن جوان سمج پس 

از اقدامات درمانی  زنده مانده است، درباره 
ماجرای این حادثه وحشــتناک گفت: در 
سال پایانی کارشناسی ارشد رشته حقوق 
بین المللی تحصیل می کنم و فرزند بزرگم 
نیز ۲۴ ســال دارد، با وجود این   با همسرم 
اختلافاتی داشتم و از او دلخور بودم. حدود 
۱۰ ماه قبل با ناراحتی از شهرســتان )محل 
زندگی قبلی( به مشهد آمدم، گرسنه ام بود، 
به یک ساندویچی در خیابان امام رضا)ع( 
رفتــم. یک چک ۵۰۰ میلیــون تومانی از 
شوهرم داشتم و هنگام صرف ساندویچ به 
صورت تلفنی با خانواده ام درباره این چک 
صحبت می کــردم  غافل از این که جوان 
ساندویچ فروش به حرف هایم گوش می 
دهد. بعد از این ماجرا برای پرداخت وجه 
ساندویچ در دستگاه پوز کارت کشیدم و به 

شهرستان  بازگشتم.
حــدود ۱۰-۱۵ روز بعــد از ایــن 
موضوع، جوان ســاندویچ فروشــی که 
خــودش را »حمید-ج« معرفی می کرد، با 
مــن تماس گرفت و بی پــرده به من ابراز 
علاقــه کرد. هــاج و واج مانده بودم. به او 
گفتم من شــوهر دارم و پســرم در سن و 
سال توســت ولی او همچنان با سماجت 

اصرار می کرد از روزی که مرا در ساندویچ 
فروشی خودش دیده، عاشقم شده است. 
به او گفتم شماره تلفن مرا چگونه به دست 
آوردی؟ گفت: از روی دستگاه پوز به بانک 
صادرکننده کارت زنگ زدم و با این ترفند 
که یکی از مشــتریانم یک صفر بیشــتر به 
دســتگاه وارد کرده است، از کارمند بانک 
خواهش کردم تا شــماره تلفن و شــماره 
کارت را بــرای بازگردانــدن وجه اضافی 
مشتری به من بدهد! کارمند هم که ساعت 
دقیــق و تاریخ واریز وجه از دســتگاه پوز 
مغازه ام را دید، شماره تلفن تو را به من داد!

ایــن زن جــوان در ادامه اعترافاتش 
افزود: آن روز تلفن را قطع کردم اما آن جوان 
دوباره تماس گرفت، پیامک داد، از طریق 
فضاهای مجازی وارد شد و ... خلاصه آن 
قدر این سماجت کثیف را برای ارتباط با من 
ادامه داد که دیگر از آبرویم می ترسیدم. اگر 
فرزند یا شــوهرم از این تماس ها و پیامک 
ها مطلع می شــدند رسوایی بزرگی به بار 
می آمد و هیچ کس باور نمی کرد من هیچ 
ارتباطی با این جوان ســمج ندارم! بالاخره 
برای آن که شر او را از سرم کم کنم، پیشنهاد 
ملاقات حضوری اش را پذیرفتم و برای بار 

دیگر به مشهد آمدم! به او گفتم برای رضای 
خدا دست از ســرم بردارد! اما مرغ او یک 
پا داشــت و فقط ادعا می کرد عاشقم شده 
است و نمی تواند مرا فراموش کند! باز هم 
به تهدیدها و خواسته هایش توجهی نکردم 
ولی او حتی به مدرســه فرزند دیگرم زنگ 
می زد و پیامک های عاشــقانه می فرستاد. 
در آخر هم مدعی شــد اگر مبالغی پول به 
او بدهم دســت از سرم برمی دارد. خلاصه 
در طول ۱۰ مــاه از ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۰ 
میلیون تومان برای حفظ آبرویم به او دادم! 
ولی باز هم پول بیشتری می خواست تا این 
که موضوع کرونا پیش آمد و ســاندویچی 

»حمید« تعطیل شد.
او بــا من تماس گرفت و ادعا کرد که 
بایــد ۲۰ میلیون تومان به او بدهم تا اجاره 
مغــازه اش را بپردازد وگرنــه باید مغازه 
ساندویچ فروشی را تحویل بدهد! هر چه 
التماس می کردم من این قدر پول ندارم باز 
هم او تهدیدم می کرد که آبرویت را می برم! 
به ناچار ماجرا را برای برادرم حسن بازگو 
کردم و گفتم آبرویم در خطر است. برادرم 
نیز تهدیدهای آن جوان ســاندویچ فروش 
را از پشت خط شنید و به من گفت با او در 

منــزل خودم قرار بگذارم چرا که از حدود 
دو ماه قبل به مشــهد آمــده ام و در بولوار 
پیــروزی زندگی می کنم! من هم با حمید 
تماس گرفتــم و او را به بهانه دادن پول به 
خانه ام کشــاندم. اول گفتم پنج میلیون می 
دهم بقیه را هم مدتی بعد پرداخت می کنم 
امــا او می گفت باید ۲۰ میلیون را یک جا 
بدهــم. قبل از آن که حمیــد به خانه بیاید 
برادرم در طبقه دوم مخفی شد و زمانی که 
حمید به خانه ام آمــد ناگهان رو در روی 
برادرم قرار گرفت و ادعا کرد که عاشــقم 

شده و مرا دوست دارد!
در عین حال کار به مشــاجره و دعوا 
کشید! وقتی آن ها با هم گلاویز بودند، من 
چاقوی آشپزخانه را برداشتم و هنگامی که 

حمید به ســمت من حمله ور شــد تا مرا 
گــروگان بگیرد، از ترس چاقو را به پایش 
زدم تا به جای حساس بدنش نخورد! زمانی 
که خون آلود روی زمین افتاد به اشــتباه به 
جای اورژانس به آتش نشــانی زنگ زدم، 
خیلی ترسیده بودم چون خون ریزی او بند 
نمی آمد به همین دلیل پیکر مجروح او را با 
خودروی ۲۰۶ برادرم به بیمارستان فارابی 

بردیم و پنهانی از آن جا گریختیم!...
  در پایان اعترافات زن ۴۰ ساله، وقتی 
قاضی میرزایی خبر مرگ جوان ساندویچ 
فروش را داد، این زن حقوق دان ســرش را 
روی دیوار گذاشت و به سیاهی روزگارش 
اندیشید تا شــاید... تحقیقات در این باره 

همچنان ادامه دارد.

سماجت کثیف !

گروه حوادث-4 جوان مشــهدی که 
با هم دوست بودند نمی دانستند دورهمی 

شان رنگ خون می گیرد.   
آنها وعده کردند تا چهارنفری همگی 
به بند خاکی گوجگــی بروند. رودخانه و 
فضای دنج بند خاکی محل مناسبی بود برای 
بساط جوانی. تقریبا هم سن و سال بودند. تا 
جایی که امکان داشت با ماشین آمدند و بعد 
هم پای پیاده روی تپه‌ای رفتند که از آن بالا 
تمام بند خاکی دیده می‌شــد. سرهایشان از 
فرط خوشی داغ شده بود و صدای قهقه‌شان 

در فضای ساکت بند می‌پیچید.
گوشی یکی از آن‌ها جایزه‌ای شد برای 
کسی که از بالای تپه به داخل آب بپرد. یکی 

از پسران قدم پیش گذاشت و در مقابل چشم 
دوســتانش خود را از بالای تپه به داخل آب 
انداخت. ارتفاع تپه تا ســطح سبزرنگ آب 
که عمقش زیاد معلوم می‌شد دست‌کم ۳۰ 
متر بود. سرش داغ بود و نمی‌دانست که چه 
می‌کند. حباب‌های درشت و ریز به سمت 
ســطح آب بالا می‌آمدند و برای یک لحظه 
همه چیز دوباره در ســکوت فرو می‌رفت. 
در این میان پســر جــوان یک لحظه از آب 
ســر درآورد و در حالی که از خنده ریســه 
می‌رفت از دوستانش می‌خواست که آن‌ها 

هم به آب بزنند.
آب مثل آبشــاری از لباس‌هایش به 
زمین می‌ریخت و دندان‌هایش از شــدت 

ســردی آب و نســیمی که می‌وزید به هم 
می‌خورد. اما دوستش که موبایلش را شرط 
پریدن در آب بند خاکی گذاشــته بود زیر 
حرفش زد و گفت که یک حرفی زده است.

دعوایشــان بالا گرفت و پسر جوان 
برای اینکه تلفنش را از دست ندهد از جمع 
دوستانش جدا شد. سرش گرم بود و به جای 
اینکه راه ماشین‌ها را پیش بگیرد، به سمت 
دیگری به راه افتــاد. لبه پرتگاهی که عمق 
زیادی داشــت راه می‌رفت. رودخانه پایین 
دره، اما ناآرام بود و این را می‌شد از تلألو نور 

خورشید و صدای شُر‌شُر امواجش فهمید.
تعادلش به‌هم خورد و نزدیک بود چند 
بــاری به ســمت دره و چند باری هم روی 

زمیــن بیفتد که در همیــن میان ناگهان زیر 
پایش خالی شــد و دوستانش فقط صدای 
فریادش را شــنیدند. وســط دره افتاده بود 
و نیمی از تنــش در آب بود و نیم دیگرش 
در خشکی کنار رودخانه. دوستانش وقتی 
بالای سرش رســیدند که خون از گوش و 
بینی‌اش بیرون زده بود. به جز نبض ضعیفی 
که در رگ‌هایش بود، هیچ حرکتی نداشت. 
با همان گوشــی که آن را جایزه گذاشته بود 
برای تست شجاعت، دوستش به اورژانس 
۱۱۵ زنــگ زد و موضوع حادثه‌ای که برای 

رفیقش اتفاق افتاده بود را گزارش کرد.
دقایقی بعد خــودروی آمبولانس تا 
انتهای جاده آســفالته آمد و ایستاد، اما هیچ 

کدامشــان حاضر نشدند به سمت مأموران 
اورژانس بروند. همین شــد که آمبولانس 
به خیــال مزاحمت تلفنــی، راهش را کج 
کرد و به ســمت مشهد برگشت.دیگر کار 
از کار گذشــته بود و نارفیقان بدن نیمه‌جان 
دوستشان را رها کردند و برای اینکه ردی از 
خود باقی نگذاشته باشند با الکل تلفن را پاک 

و بعد هم با سنگ متلاشی کردند.
هوا تاریک شــده بود و خانواده پسر 
جوان بی‌خبر از همه‌جا در پی فرزندشــان 
بودند. به هر جایی که می‌شــد ســر زدند، 
اما انگار آب شــده و در زمین فرو رفته بود. 
جســت‌وجوی آن‌ها ادامه داشت تا اینکه 
دوست و همکار پسر مفقود شده‌شان خبر 

حادثه‌ای که برای جوان بیست‌وهفت ساله 
اتفاق افتاده بود را به آن‌ها داد.

او از محلی که رفته بودند هیچ اطلاعی 
نداشت و تنها اسم خیابان خواجه‌ربیع بود 
که در ذهنش مانــده بود. پدر و مادر جوان 
مفقود شــده به همراه دوستش به کلانتری 
خواجه‌ربیع مراجعه کردند و همه ماوقع را 
شــرح دادند. افسر پلیس با این احتمال که 
محل مورد نظر در نزدیکی سد کارده باشد 
آن‌ها را به سمت پاسگاه کارده هدایت کرد. 
زن و مرد و دوســت پسرشــان، هر سه نفر 
به پاســگاه کارده رفتند، اما نشانی محلی که 
حادثه در آن اتفاق افتاده بود با منطقه ســد 

کارده تفاوت داشت.

در پرونــده فقدانی پســر جوان گره 
افتــاده بود و یک کلانتری و یک پاســگاه 
پلیس حالا درگیر تحقیقات این ماجرا شده 
بودند تا اینکه یکی از سربازان پاسگاه کارده 
با شنیدن مشخصات محل حادثه گفت که 
این منطقه به بند خاکی گوجگی شــباهت 
زیادی دارد. بلافاصله تیم تحقیقاتی پلیس 
روانه پاسگاه گوجگی شدند و پایش میدانی 
پلیس به همراه عوامل هلال‌احمر آغاز شد. 
جســت‌وجو‌ها ادامه داشــت تا اینکه بدن 
بی‌جان مرد جوان در همان دره‌ای که سقوط 

کرده بود پیدا شد.
با کشــف جســد مرد بیست‌وهفت 
ســاله و پاســخ ندادن دو دوست دیگرش، 

این گزارش به بازپرس احمدی‌نژاد، قاضی 
ویژه قتل عمد دادسرای مشهد اعلام شد و 
طولی نکشــید که این مقام قضایی در محل 
حاضر شد.بررسی جســد متوفی نشان از 
صدماتی داشت که حین سقوط از کوه ایجاد 
شده بود و نشانه هیچ‌گونه درگیری دیگری 
هم در اندام‌هایش به چشم نمی‌خورد. جسد 
بــرای تعیین علت دقیق مــرگ در اختیار 
پزشــکی‌قانونی قرار گرفت. تحقیقات این 
پرونده هم برای شناســایی و دستگیری دو 
دوســت فراری متوفی که تلفن‌هایشان را 
خاموش کرده بودند از ســوی کارآگاهان 

اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد ادامه دارد

شرط بندی مرگبار 4 پسر جوان در مشهد به مرگ یکی از آنها ختم شد

گروه حــوادث-زن جــوان به دلیل 
مشکلاتی که در زندگی اش داشت در زرند 
کرمان دســت به جنایــت هولناکی زد او 2 
دخترش را با شربت متادون به قتل رساند.    
بی‌پولی، جدایی و زندگی زناشــویی 
نابســامان، زن جوان را بــه اجرای تصمیم 
وحشتناکی وادار کرد. مادری سی‌ودو ساله 
کــه با خوراندن متادون به فرزندانش آنها را 
به کام مرگ فرستاد. قصدش رهایی جمعی 
از این زندگی ســخت بود. متادون را به دو 
دختر یازده و شــش ساله‌اش خوراند، قرار 
بود خودش هم متادون را مصرف کند، ولی 
بــرای دیدن وضع بچه‌هایش تا صبح بالای 
سر آنها ماند. منتظر شد ببیند چه اتفاقی برای 

دخترهایش می‌افتد. اما با دیدن وضع بدی که 
داشتند، تازه متوجه تصمیمش شد و با فریاد 

اهل خانواده را خبر کرد.
این زن حالا دســتگیر شــده است و 
در مقابــل مأموران پلیس کرمان لحظه‌های 
وحشــتناک مرگ دخترهایــش را روایت 
می‌کند. پانزدهم خردادماه بود که این حادثه 
در خانــه‌ای در کرمان اتفــاق افتاد. صدای 
فریادهای یک زن تمام محله را خبر کرد. از 
این خانه بوی جنایت می‌آمد. زن جوان فریاد 
می‌زد و اســم دو دختــرش را صدامی‌کرد. 
لحظاتی بعد اورژانس رســید، دقایقی بعد 
هم پلیس را خبرکردند. پدر و برادر این زن 
پلیــس و اورژانس را خبر کرده بودند. چند 

دقیقه بیشتر طول نکشید که این زن دستبند 
به دســت به کلانتری منتقل شد و دو دختر 
خردسالش نیز به بیمارستان انتقال پیدا کردند. 
زن زرندی در آستانه جدایی از شوهرش بود 
و مشکلات روحی زیادی داشت اما تلاش 
پزشــکان برای ایــن دو دختربچه فایده‌ای 
نداشت. سوگند و فاطمه جان باخته بودند. 
دلیل مرگ‌شــان مصرف متادون بود. وقتی 
خبر مرگ دلخراش این دو کودک رســید، 
همزمان مادر جوان تحــت بازجویی قرار 
گرفت و روایت تلخی را از کشتن دخترانش 
بیان کرد: »سال‌ها با مردی معتاد زندگی کردم. 
وقتی با شــوهرم ازدواج کردم، متوجه شدم 
او تریاک می‌کشــد. خیلی سعی کردم ترک 

کند، ولی فایده‌ای نداشــت. تا اینکه بعد از 
چند‌سال شوهرم از مصرف تریاک به شیشه 
روی آورد. بعــد از آن بود که اســترس‌ها و 
مشــکلات روحی من شروع شد. دیگر از 
شوهرم می‌ترســیدم.او شیشه می‌کشید و 
ممکن بود کارهای خطرناکی کند. از ترس 
جان خودم و بچه‌هایــم درنهایت تصمیم 
بــه جدایی گرفتم و بــا دخترهایم به خانه 
پدری‌ام رفتیم. اما همچنان مشکلات روحی 
و استرس‌ها مرا رها نکرد. خیلی سعی‌کردم 
تحت درمان قرار بگیرم، پیش روانپزشک و 
روانشناس هم رفتم و تحت درمان بودم، اما 
دیگر نتوانســتم طاقت بیاورم. یک شب که 
داشــتم به مشکلاتم فکر می‌کردم، تصمیم 

گرفتم به زندگی‌مان پایان دهم. مشــکلات 
مالی و استرس‌هایم هر لحظه بیشتر می‌شد، 
برای همین به دخترهایم متادون خوراندم. 
می‌خواســتم خودم هم بخورم، ولی منتظر 
ماندم ببینم وضع دخترهایم چه می‌شــود. 
ســاعت ٧ صبح بود کــه دیدم حالت بدی 
دارند.آنجــا بود که به خودم آمدم و با فریاد 
از بقیــه کمک خواســتم.« کوروش احمد 
یوسفی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
اســتان کرمان درباره مــرگ دو دختربچه 
زرنــدی گفــت: »جزئیات ایــن موضوع 
و صحــت صحبت‌های این مادر توســط 
کارشناســان پلیس در دست بررسی است. 
تنها چیزی که مشخص است اینکه این زن 

در خانواده خیلی خوبی بزرگ شده و زمان 
قتل نیز در خانه پدری‌اش بوده است. پدر و 
بــرادرش بودند که با پلیس تماس گرفتند. 
آنها نیز از این اتفاق به شــدت شــوکه شده 
بودند. این ماجرای تلخ پانزدهم خرداد اتفاق 
می‌افتد و بنابر گفته‌های مادر وقتی متادون به 
فرزندانــش می‌دهد و می‌بیند خون از دهن 
آنها می‌آید، بــا داد و فریاد خانواده خود را 
خبر می‌کند.حمدیوسفی با اعلام اینکه مادر 
مدعی است مشکل روانی داشته، ادامه داد: 
»او با همسر خود اختلاف داشته و در آستانه 
جدایی بوده است‌. خودش می‌گوید بیکار 
بوده و از لحاظ مالی هم مشــکلات زیادی 
داشــته اســت. این خانواده اصالتا زرندی 

ولــی مقیم کرمان بودند که مادر قاتل همان 
روز دســتگیر می‌شــود تا اقدامات قضائی 
و مداخلات روانشــناختی صورت گیرد. 
قاتل سی‌ودوساله و دو فرزندش به نام‌های 

سوگند یازده ساله و فاطمه شش ساله بودند. 
هنوز پدر خانواده شــکایتی را مطرح نکرده 
است. فعلا پیگیر این پرونده هستند تا ببینند 

پدر خانواده چه می‌گوید.

اعترافات تکاندهنده زنی که به 2 دخترش شربت مرگ خوراند!

منشی خانم مسلط به کامپیوتر 
و آشنا به دفتر مهندسی

شماره تماس   09394019519

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

بابایی 09347694318

نصب لوستر فوری
09385750867

تاسیسات ساختمان
آب-برق- کلیه امور

کلی وجزئی 
توانا  09179490831 

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

تاسیسات ساختمان
آب- لوله کشی- کلی وجزئی
رضایی  09347693624

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

خدمات الکترونیک ضیائی
تعمیرات فوق تخصصی انواع 

   LCD- LED تلویزیون های
وسیستم های صوتی و تصویری اتومبیل 

با 15 سال سابقه وکادری مجرب
آدرس: میدان پارس پاساژ طلوع 

  A103 غرفه
شماره تماس: 09347683395   

07644478003

شـامـرزا
انواع غذاهای ایرانی دریایی با کیفیت عالی

کیش بازار عربها جنب نانوایی لواش  
09347680421        09383436422
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